از آفتاب گفتن، در روزگار شب پرگان
حرمتي دارد اين بزرگ مرد فروتن، حرمتي فراتر از آن چه حرمت مي‌دانيم، من دست كم. چيزي درباره‌اش نمي‌توانم گفت، آن هم در اين مختصر و بيش گفتني هم جسارتي مي‌خواهد و بضاعتي كه سراغ ندارم در خود. و آن چه مي‌توانم گفت، فقط اين است؛ شفيعي كدكني آفتابي است در پهنه ی ادب ايران زمين و تا هنوز و هميشه و .... شب پره گر وصل آفتاب نخواهد .... و چه بسيارند شب‌پر‌گان در مغاك اين روزگار. چه‌باك.
صرف و نحو زندگي

جمله‌هاي ساده‌ي نسيم و آب و جويبار
فعلِ لازمِ نفس كشيدنِ گياه
اسمِ جامدِ ستاره، سنگ
اشتقاقِ برگ از درخت
و آن‌چه زين قِبَل سوال‌هاست؛
در برِ اديبِ دهر و مكتبِ حقايق اش
بيش و كم شنيده‌ايم و خوانده‌ايم
نكته‌هايي آشناست
ليك هيچ كس به ما نگفت
مرجعِ ضميرِ زندگي كجاست؟
از لحظه های آبی

سبوی حافظه سرشار
و باز ریزش بارانکی ست روشن بار.
درین بلاغت سبز 
(حضور روشن ایجاز قطره بر لب برگ
و بال های نسیم از نثار باران تو.)
سبوی خاطره لبریز می رسم از راه
به هرچه می بینم

در امتداد جوی و درخت
دوباره ساغری از واژه
می دهم سرشار.
تهران، 15 اسفند 1348
خوشا پرنده

خوشا پرنده كه بي‌واژه شعر مي‌گويد
گذر به سوي تو كردن ز كوچه‌ي كلمات
به راستي كه چه صعب است و مايه‌ي آفات
چه دير و درو و دريغ!
خوشا پرنده كه بي‌واژه شعر مي‌گويد
ز كوچه‌ي كلمات،
عبورِ گاريِ انديشه است و سَدّ طريق
تصادفاتِ صداها و جيغ و جار حروف
چراغِ قرمزِ دستور و راهب اندِ حريق
تمام عمر بكوشم اگر شتابان،‌ من 
نمي‌رسم به تو هرگز ازين خيابان،‌من
خوشا پرنده كه بي‌واژه شعر مي‌گويد
باغ ميرا

پاييزِ محزوني
كه در خونِ تو مي‌خواند
گامي به تو نزديك و گامي دور
آرام همراهِ تو مي‌آيد
روزي تمامِ باغ را
تسخير خواهد كرد.
اي روشن آرايِ چراغِ لاله گان،
در رهگذارِ باد!
با من نمي‌گويي
آن آهوانِ شاد و شنگِ تو
سويِ كدامين جوكناراني گريزان‌اند؟
آه!
شب‌هاي بارانِ تو وحشتناك
شب‌هاي بارانِ تو بي‌ساحل
شب‌هاي بارانِ تو از ترديد و 
از اندوه لبريز است
من دانم و 
تنهاييِ باغي
كه رستن گاهِ آواي هزاران بود،
وينك
خنياگرش خاموش
و آرايه‌اش 
خونابه‌ي برگانِ پاييز است

                                                                                تهران 17 مهر 1348
